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 آتشبار بعثی: توپ های جنگی مربوط به رژیم بعث  عملیات: فعالیت ها، کارها  مسئولیت: وظیفه 

 یک دم: یک لحظه  متجاوزان: کسانی که ظلم می کنند  مانع: سد 

 در هم بکوبیم: شکست دهیم اشغال: تصرف کردن، به زور گرفتن  اعتقاد: باور 

 وصف ناپذیر: غیرقابل توصیف  دژ: قلعه  شدت: زیاد به  

 درنگ: توقف، مکث  تسخیرناپذیر: قابل تصرف کردن نباشد  محتاج: نیازمند 

   


